
  
  مطالعات فقه و حقوق اسلامي                                                                           

                             92 ـ پاييز و زمستان9   ـ شماره5سال                                     
      24 تا 7صفحات                                                                           

  
  

   به عهدي موضوع تعهد در مقام وفارييتغ
  

   فرزادمسعود / محمد ابوعطا
  

   دهيچك
 آن چه موضوع تعهد نبوده است ملزم رشي تواند متعهدله را به پذي نممتعهد

 يال به عهد، مي و در مقام وفاني طرفي كه با تراضستي حكم مانع از آن ننياما ا. كند
 ت،ي كماي تيفي از لحاظ كاي بوده و گري از جنس داي كه همجنس با مورد تعهد گريد

با وجود نظرات مختلف، به نظر .  شودمي تسلاشد كمتر از مورد تعهد بايمعادل برتر 
 كه ني اني شود كه در عي آنها واقع ماني نام مي بي فرض، قراردادني رسد در ايم

  . هستزي جداگانه نكيمل شود، سبب تي منيموجب سقوط د
  مي تعهد، قرارداد، متعهد، متعهدله ، تسليفايا: واژهديكل

  
  
  
  
  

                                                           
 ن، نويسنده مسئولاستاديار حقوق خصوصي دانشگاه سمنا  Abouata_m@yahoo.com 
  ارشد حقوق خصوصي كارشناس  

  16/6/92:  ـ پذيرش نهايي7/12/91: تاريخ وصول



  92 پاييز و زمستان ـ 9   ـ شماره5ـــــــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ــ ــــــــــ8
  

   مقدمه-1
 الاصول موظف است حسب قرارداد، تعهد خود را در قبال متعهدله يمتعهد، عل
 ي خود ، مالي التزام قراردادي كه قرار است او  در اجرايحال در فرض. به انجام برساند

 كند؟ مي را به او تسلگري دي تواند مالي در عمل ماي دهد، آليدله تحو را به متعهنيمع
 اي به عهد نموده ي وفااي آست؟ي عمل او چتي كه پاسخ مثبت است، ماهيدرصورت

 در عالم اعتبار گريي دي واقعه حقوقاي كه عمل ني ااي تعهد صورت گرفته است؟ ليتبد
 بر عمل او مترتب ي چه آثار،ي حقوقدگاهيحادث شده است؟ و در هر حال، از د

 ،ي و حقوقي فقهيمبان  است كه با استناد به منابع و ني بر اياست؟ در مقاله حاضر، سع
  .ردي قرار گلي و تحلي مورد بررسق،ي و دقي پرسشها، به طور علمنيا

  
  ميمفاه -2
   به عهدي وفا-2-1

 چه را  آنيعني به عهد، يوفا.  به عهد استيروش غالب سقوط تعهدات، وفا 
 به موجب قرارداد، در قبال متعهد له به عهده گرفته ي عهداي يكيكه متعهد در عقود تمل

 اي يكي تملثي نوع عقد، از حيحال به اقتضا. است،  به انجام رساند تا ذمه او آزاد گردد
 باشد، يكي عقد تملن،يمثلاً اگر سبب د.  متفاوت استهد به عي بودن، نحوه وفايعهد

 شود اما اگر عقد منشأ تعهد، ي مفاي موضوع معامله، تعهد اليل با تحوبه طور معمو
 ي شده و عقد خاتمه مفاي ترك عمل موضوع قرارداد، عهد ااي باشد، با انجام يعهد

 آن نيي كه در تبي طوربه دور نمانده، ي قانون مدنني مقصود، از نگاه مفسرنيا. ابدي
 به ي در وفاراي سقوط تعهدات است، زلهيس وني به عهد، ساده تريوفا«: گفته شده است

 كه در يفي شود و تكلي به مورد تعهد باشد حاصل مدنيعهد، مقصود متعهدله كه رس
 مي چنان كه هرگاه مورد تعهد، تسلرد،ي گياثر عقد به عهده متعهد گذارده شده انجام م

 يل بوده، به جا انتقال داده شده و هرگاه انجام عماي و ميا انتقال مال بوده، تسليو 
  ).1/314/يحقوق مدن(» آورده شده است
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 به دور نبوده و در تمام منابع استنباط احكام زي ني مهم، از منظر فقه اسلامنيا
 دي به عهد تأكي ، به وجوب وفامياز جمله در قرآن كر. شرع، به آن توجه شده است

 د،ي آورده امانيكه ا ي كسانيا« : دي فرماي مني سوره مباركه مائده، چنكي هيشده وآ
 به عهد و ي نسبت به وفا،يي در منابع روانيهمچن» .دي باشبنديبه عهود و عقود خود پا

المؤمنون « تحت عنوان ي كه قاعده اي شده است به طورهي و توصديعمل به آن، تأك
، در »وفاي به مدلول عقد«  تحت عنوان يگري قاعده دنيو همچن»  عند شروطهم

 ي تعهدبهمقصود از آن عمل كردن « همواره مطرح بوده است كه يهمباحث و ادله فق
 قرار گرفته است، چنان كي برعهده هرن،ي طرفاني محياست كه در اثر وقوع عقد صح

 به گر،يكدي و ثمن به عي مبمي با تسلي و مشترعي پس از انعقاد عقد، باعيكه در عقد ب
  ).2/113/قواعد فقه(» ند كني كه در عقد مندرج است، به مفاد آن عمل مينحو

 به عهد شكل گرفته و ي بر وجوب وفازي متقدم و متأخر ني اتفاق نظر فقها
در .   بودبندي پاي و چه تبعي عهود و عقود، چه اصلهي به كلدياعتقاد بر آن است كه با

 حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد كه البته ني به عهد در بي وفاي حقوقتي ماهانيب
 حاضر، به قي ارتباط با موضوع تحقلي دلبه گنجد اما ي مجال  نمنياشرح آن در 

 است يي عمل قضاكي تعهد، در هر حال، يفاي ا،ي برخدهي به عقدي افزاياختصار م
 به عهد را بر ي بوده و وفاكي  قائل به تفكگري دي؛ در مقابل،گروه)1/314/يحقوق مدن(

 تنها ان،ي منيدر ا. )21/سقوط تعهدات( شمرده اند يي عمل قضاكي اي قاعيحسب مورد، ا
 همه اقوال يقي تطبي به بررس،ي جامع و انتقاديلي حقوق، ضمن تحلشمنداني از انديكي

 به عهد، در هر حال، در ي كه وفاردي گي مجهي نتني چنتيو نظرات پرداخته و در نها
 اي ي تراض شود وگاه بهي تعهد واقع ميفاي است و آن چه در مقدمه اي حقوقعيرسته وقا

 آورد ي درنمي نداشته و آن را در شمار اعمال حقوقي آن، اثرتي در ماه، ماندي مقاعيا
  ). 345/ تعهداتي عمومهي؛ نظر10-6/ 4/ قراردادهاي قواعد عمومان،يكاتوز(
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   تعهدلي تبد-2-2
كه ) م. ق292ماده ( تعهد است لي سقوط تعهدات، تبدي از روشهاگري ديكي
 تعهد اول را ي كه جاگري تعهد به موجب تعهد دكي يالغا«: ه اند آن گفتفيدر تعر

»  طلب باشداي بستانكار اي وني مدريي تعهد ممكن است به صورت تغليتبد. ردي گيم
 ي عمل حقوقكي«:  تعهد گفته شدهلي تبديق حقوتي ماهانيدر ب. )137/ حقوقينولوژيترم(

 آن طي از شراتيد و رضا و اهل قصنروي است و از اي قراردادتي ماهيبوده و دارا
 كه بر آن ي عملاي است كه با هر لفظ يي رضا،ي عمل حقوقنيا.  شوديمحسوب م

 تعهد محرز و مسلمّ باشد لي بر تبدني توافق طرفديلكن با.  شوديدلالت كند واقع م
 توان ي تعهد نملي تبدي قراردادتي؛ هر چند در ماه)255/ قراردادهايقواعد عموم/ ييصفا(
 آن كه اصولاً ستي ندهي از فاي قسمت خالني كه ذكر آن در اي نمود اما نكته اديدتر

 ي است، تعهددي تعهد جدكي جادي تعهد، اسقاط تعهد سابق و الي تبديكاركرد حقوق
 . مفاد آن را به موقع اجرا گذاردندهي قرار است در آمتعهدكه هنوز به آن عمل نشده و 

يت، تبديل تعهد را از ساير انحاء سقوط تعهدات توان گفت اين خصوص يدر واقع م
متمايز مي سازد چرا كه در مورد ساير اسباب سقوط تعهد، با اعمال آنها، تعهد سابق، 

رابطه  لذا. ساقط شده و در واقع ذمه شخص متعهد نيز نسبت به متعهدله بري مي شود
هد، صرفاً تعهد تع حال آن كه در تبديل. حقوقي موجود بين دوطرف خاتمه مي يابد

سابق ساقط مي شود، اما ذمه متعهد نسبت به متعهدله بري نمي شود بلكه شكل يا محتوا 
في المثل اگر موضوع تعهد صد كيلو گندم . و متعلق جديد حقوقي جديد پيدا مي كند

بوده، با تبديل تعهد به صد كيلو عدس مبدل مي شود، يا اگر سبب تعهد عقد عاريه 
  .رض متحول مي گرددبوده، به عقد ق

  
  جواز تغيير موضوع تعهد در مقام وفاي عهد-3

از ديدگاه فقه اسلامي، اصولاً تحويل مالي غير از موضوع قرارداد به شخص 
متعهدله، در صورتي كه بر اساس تراضي و توافق باشد، خالي از اشكال و ايراد فقهي 
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 در تمام 1. باشداست و در اين خصوص، احاديث متفاوت، مؤيد همين حكم مي
رواياتي كه در اين باب وارد شده است، وقتي از معصوم در مورد تحويل مالي غير از 

ؤال مي شود، امام با احراز طيب نفس و رضايت دو طرف معامله،  موضوع قرارداد س
مثلاً در موردي از امام سؤال مي . موضوع را فاقد اشكال و عيب شرعي اعلام مي نمايند

 به صورت معلوم فروخته شود، اما در هنگام تحويل، شتري بهتر يا بدتر شود اگر شتري
« :از موضوع قرارداد به مشتري تحويل شود موضوع چه حكمي دارد؟ امام مي فرمايد

  .)18/299/وسائل الشيعه(» در صورت وقوع تراضي، هيچ اشكالي مترتب نيست
حالت اول . بل مطالعه استبا اين حال مطابق نظر فقها ، موضوع در حالات مختلفي قا

آن كه مال تسليم شده به مشتري، از جنسي غير از  موضوع قرارداد باشد كه در اين 
 اما بحث عمده بين علما، مربوط به 2.مورد، عموم، قائل به صحت و تأثير تراضي هستند

حالتي است كه مال تحويل شده به مشتري، همجنس موضوع قرارداد ولي با كيفيت يا 
  .متفاوت نسبت به آن باشد كه ذيلاً  اين فروض، مورد مطالعه قرار مي گيردكميتي 

   تسليم مالي كمتر از موضوع قرارداد ازحيث كميت يا كيفيت-3-1
از منظر فقهي، وقتي قراردادي مبني بر تحويل يك مال معلوم و معين به متعهدله 

 كم تر از موضوع منعقد مي شود، درصورتي كه متعهد در موعد انجام تعهد، مالي
قرارداد از حيث كيفيت يا كميت به وي تحويل دهد، بي شك مشتري مي تواند آن را 
قبول نكند و هيچ الزام و تكليفي در مورد قبولي چنين مالي متوجه او نيست چرا كه 
. صرفاً تراضي دو طرف معامله، مجوز تحويل تسليم مالي متفاوت با مورد تعهد است

                                                           
رايت ان اسلم في اسنان أ : ليس به باس قلت: ي الحيوان قالعن السلم ف) ع... (سالت ابا عبدا«قال ابو بصير  -1

يا در ) 18/299/وسائل الشيعه(» بأس فوقه بطيبه النفس قال لا وطاه دون شرطه أمعلومه، او شي معلومه من الرقيق فاع
عليهما السلام عن الرجل يكون لي عليه جله ... سال يعقوب بن شعيب ابا جعفر او ابا عبدا«حديث ديگري نقل شده 

قلت فيكون لي عليه جله من بسر فاخذ : لا باس، قال:  قالمن بسر فاخذ منه جله من رطب مكانها و هي اقل منها
 ).همان (»مكانها جله من تمر و هي اكثر منها قال لاباس اذا كان معروفاً بينكما

جواهر (» ...و من هنا صرح غير واحد بعدم الباس مع التراضي لو دفع له غير جنس ايضاً و هو جيد ... «  -2
 . )24/327/الكلام
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اگر بايع  مالي را كه از حيث «:  فقهاي متأخر، چنين اشعار مي داردبراي مثال، يكي از
صفت، پائين تر از  موضوع معامله است تحويل دهد، بر مشتري واجب نيست آن را 
قبول كند ولي اگر به آن راضي شود صحيح است، همچنين اگر بايع مالي را تحويل 

 و مشتري ذمه بايع را دهد كه از حيث كميت، كمتر از مقدار مشروط در عقد است
به . 1)251مسأله / 2/منهاج الصالحين(» نسبت به مابقي بري كند، پس واجب است كه قبول كند

به عبارت .  قانون مدني نيز مؤيد همين قول است 275نظر مي رسد مفهوم موافق ماده 
متعهدله را نمي توان مجبور كرد كه چيز ديگري به غير آن چه موضوع »ديگر، وقتي 

، »عهد است را قبول نمايد اگر چه آن شيء، قيمتاٌ معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشدت
به طريق أولي ، او را نمي توان مجبور كرد مالي ديگر كه قيمتاٌ كمتر از موضوع تعهد 

  2.باشد را بپذيرد 
   تسليم مالي برتر از موضوع قرارداد  از حيث كيفيت يا كميت-3-2

                                                           
و دونها اي دون الصفه المشترطه لا يجب «) 1/242/اللمعه الدمشقيه(»  دونها لاتجب و لو رضي به لزمو اذا دفع« -1

و اذا دفع المسلم اليه دون الصفه و رضي المسلم «) 422//3/الروضه البهيه.(»قبوله و إن كان أجود من وجه الاخر
/ 1/ تحرير الوسيله( » و المقدار لم يجب قبولهو كان دونه من حيث الصفه ا«) 321/ 1/ شرائع الاسلام( » صح و بر

و اذا دفع البائع المسلم فيه دون الصفه لم يجب علي المشتري القبول و لو رضي بذلك صح و كذلك اذا «) 501
به دون الصفه لم يلزمه قبوله و لا يجبر علي قبضه لان ... «) 251مسأله / 2/منهاج الصالحين( » دفع اقل عن المقدار

  )2/190ج/المبسوط(»  اط صفه استحقاقها و لايجبر علي اخذهذلك اسق

 صادره از شعبه بيستم دادگاه عمومي تهران 03/08/1371 مورخ 415اين معنا، براي نمونه ، از دادنامه شماره  -2
ب ،  يك با30/06/68، مطابق قرارداد مورخ )الف ( موضوع پرونده از اين قرار است كه آقاي . قابل اسننباط است

- 343فروخته است اما متعاقبا مشخص مي شود موضوع معامله، حسب رأي شماره ) ب(مغازه را به آقاي 
م و با . ق275دادگاه از توجه به ماده . شهرداري ،قابليت تجاري شدن را ندارد 100 كميسيون ماده 06/03/61

ي به انتقال رسمي و قبض ملك با كه ظاهراً  از رضايت و(مبني بر تنظيم  سند رسمي ) ب(عنايت به دادخواست 
نهايتا، خوانده دعوا را به حضور در يكي از محاضر اسناد رسمي تهران ) وجود فقدان وصف تجاري حكايت دارد

  )4/81/قانون مدني در آيينه آراي ديوان عالي كشور. ( و انجام تشريفات معمول ثبتي محكوم مي نمايد
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متعهد، در مقام ايفاي تعهد بر مبناي قرارداد منعقده با بحث اين است كه اگر 
متعهدله، مالي به او تحويل دهد كه از نظر كيفيت يا كميت، بهتر از مالي موضوع معامله 
باشد، آيا در اين حالت نيز مشتري هيچ الزامي به قبول كردن چنين مالي ندارد؟ در اين 

 قائل به آن هستند كه در چنين بعضي. خصوص، بين فقها اختلاف نظر وجود دارد
به . فرضي، مشتري بايد مال را قبول كند و ديگر رضايت و طيب نفس او شرط نيست

اگر بايع مالي را تحويل دهد  كه از «: عنوان مثال در يكي از اين نظرات آمده است
» حيث كيفيت، بهتر از مال موضوع قرارداد است، بر مشتري واجب است كه قبول كند

به اعتقاد اين گروه از فقها، هنگامي كه مالي به متعهدله تحويل مي . )1/242/ه الدمشقيهاللمع(
شود كه از حيث كيفيت فراتر از موضوع قرارداد است، يعني صفات و ويژگي هايي در 
آن وجود دارد كه آن را از مورد مشروط، برتر و ممتاز مي سازد، مشتري بايد به دلايل 

 اين عمل متعهد، مصداق خير و نيكي است و عدم پذيرش آن -لاًاو: ذيل آن را بپذيرد
 صفت خوب بودن، قابل انفصال از مبيع نيست بلكه تابع مبيع است، -لجاجت است، ثانياً

برخلاف موقعي كه بايع از نظر مقدار بيش از حق مشتري به او بدهد كه در اين 
زم نيست اگر چه در صورت، به لحاظ امكان جداسازي آن، بر مشتري، قبول آن لا

بر مبناي اين استدلال مي توان گفت يكي از مهمترين . )422//3/الروضه البهيه( 1پارچه باشد
دلايل قائلين به اين نظر، عدم امكان جداسازي صفت از مال است و دقيقاً به همين علت 

بوله ولو دفع فوق الصفه وجب ق«: است كه صاحب شرائع نيز به اين نكته اشاره مي نمايد
، بدين  معني كه اگر مالي بهتر )1/321/شرائع الاسلام(» ولو دفع اكثر لم يجب قبول الزياده

به لحاظ صفت به متعهدله تحويل شود، بر او واجب است كه آن را بپذيرد اما اگر مالي 
به متعهدله تحويل شود كه تنها از لحاظ مقدار، فراتر و بيشتر از مالي موضوع قرارداد 

بنابر اين به نظر مي رسد تعليلي كه . ر مشتري واجب نيست كه آن را قبول كنداست، ب

                                                           
وجب القبول لانه خير و احسان فالامتناع منه عناد و لان اجود صفه لا يمكن و اذا دفع المسلم اليه فوق الصفه « -1

  .»فصلها فهي تابعه بخلاف ما لو دفع ازيد مقداراً يمكن فصله و لو في ثوب
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شهيد ثاني در وجوب قبول مشتري در اين حالت ذكر نموده اند را بتوان در عقايد 
اما در مقابل اين نظر، عده اي ديگر از فقها معتقدند در . صاحب شرائع نيز مشاهده نمود

ذيرفتن مالي متفاوت با موضوع قرارداد ندارد چرا اين حالت، مشتري هيچ الزامي بر پ
 اصل بر عدم قبول است، يعني اگر شك كنيم كه در چنين حالتي مشتري، -اولاً« كه

 آن چه كه به - چه بايد بكند، چون دليلي وجود ندارد به اصل مراجعه مي كنيم؛ ثانياً
ي و تغاير دارد، مشتري تحويل مي شود، با قرارداد و قصد و نيت مشترك طرفين تناف

 اين موضوع يعني تحويل مالي بهتر -پس مشتري هيچ الزامي به پذيرفتن آن ندارد؛ ثالثاً
از  موضوع عقد، اسباب منت را بر سر مشتري فراهم مي سازد كه شايد براي هر انسان 

جواهر (» آزاد و غيرتمندي سخت باشد كه تحت هر شرايطي زير بار اين منت برود

؛ در عين حال،گروهي ديگر از فقها قائل به تفكيك هستند؛ به نظر آنها )24/328/الكلام
در صورتي كه مال تحويل شده از لحاظ كيفيت، فراتر از مالي موضوع مورد معامله «

درغير اين . ولي از مصاديق آن باشد، در اين حالت قبول آن بر مشتري واجب است
اين كه بيع، در مورد اسب مانند . صورت قبول كردن آن بر مشتري واجب نيست

قدر متيقن از . )1/501/تحرير الوسيله(» چموش باشد و بايع بخواهد اسب تربيت شده بدهد
نظرات فوق، آن است كه وقتي مالي بهتر تحويل مشتري مي شود، اگر اين بهتر بودن 
مربوط به كميت باشد، مشتري هيچ الزامي به پذيرفتن مقدار زيادتر ندارد، چون مقدار 
زيادتر قابل تفكيك و تجزيه از اصل مي باشد اما اگر بهتر بودن به صفت برگردد 
اختلاف نظر وجود دارد؛ عده اي معتقدند كه صفت بهتر بودن، از مال قابل تجزيه 
نيست، پس بر مشتري واجب است كه آن را قبول كند و عده اي ديگر نيز قائل به اين 

  .مي جهت قبول كردن ندارد نظر هستند كه در اين حالت مشتري الزا
متعهدله را نمي توان مجبور نمود كه چيز ديگري « قانون مدني 275 مطابق ماده 

به غير آن چه موضوع تعهد است قبول نمايد اگرچه آن شي قيمتاً معادل يا بيشتر از 
بنابراين منع مد نظر قانون، عموم و اطلاق دارد و در هر حال نمي .  »موضوع تعهد باشد

وان متعهدله را به پذيرش آن چه كه موضوع قرارداد نبوده است مجبور كرد و لو اين ت
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قيمتاً  معادل يا حتي برتر از ) در هر دو فرض اتحاد يا افتراق جنس(كه مال جايگزين 
اما طبعاً منعي وجود ندارد كه با تراضي و توافق طرفين، اين مهم، . موضوع تعهد باشد

در حقوق فرانسه نيز وضع به . ز موضوع قرارداد  صورت پذيرديعني تحويل مالي غير ا
 قانون 1243 قانون مدني ايران، مقتبس از ماده 275در واقع، ماده . همين ترتيب است
در حقوق مدني فرانسه، اين مطلب يعني تسليم مالي جز موضوع  1.مدني فرانسه است

 و مورد بررسي قرار مي  معرفي شده2تعهد در مقام وفاي به عهد، با اصطلاحي خاص
 و آراي عديده اي از دادگاه ها نيز در مورد آن  )/vocabulaire juridique 229( .گيرد

 شعبه اول مدني ديوان كشور 1979 مي 13از جمله در رأي مورخ . صادر شده است
فرانسه، رضايت صريح يا تلويحي متعهدله، شرط صحت و مجوز تغيير موضوع تعهد 

 شعبه سوم مدني ديوان كشور، 1968 اوريل 5همچنين در رأي مورخ . اعلام شده است
چنين استدلال شده است كه از آنجا كه اداي دين  از جانب ثالث مجاز است، ايفاي 
تعهد از سوي ثالث بوسيله مالي غير از آن چه در رابطه متعهد و متعهدله، مورد تراضي 

  .بوده است نيز فاقد اشكال است
است كه در حقوق ايران نيز رويه قضايي، بر اين امر صحه گذارده لازم به ذكر  

قانون مدني در رويه ( شعبه سوم ديوان عالي كشور 26/12/1371 مورخ 860و رأي شماره 

  . ، تكليف هرگونه الزامي فراتر از موضوع تعهد را از متعهدله سلب نموده است)97/قضايي
 با وجود ديدگاه هاي گفت كهدر مقام جمع بندي نظرات ارائه شده بايد 

تحويل هر مالي غير از موضوع تعهد به قه، از منظر قانون مدني، اصولاً مختلف در ف
متعهدله ، نياز به تراضي جديد طرفين دارد، حال چه اين مال، بهتر از مورد تعهد باشد 

، به عبارت ديگر. زيرا ركن تراضي، در اين جا شرط تعيين كننده است. چه پائين تر
 مال مشروط در قرارداد است و نمي توان چيزي را به او صول  مستحقّلأامشتري علي 

                                                           
1- Art 1243: Le creancier ne peut etre contraint de recevoir une autre chose que 
celle qui lui est due,quoique la valeur de la chose offerte soit egale ou meme plus 
grande. 
2 -Dation en paiement   
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تحميل نمود و با اين فرض كه مال بهتر است، نمي توان او را منتفع از اين وضعيت و به 
دور از هرگونه ضرر دانست چرا كه ممكن است مالي بهتر از نظر ارزش به مشتري ارائه 

آن را نداشته باشد يا اين كه مال موضوع تعهد، در بازار، شود اما وي شرايط فروش 
كه ) هر چند بهتر(بيشتر مورد تقاضا و تبادل باشد و با الزام مشتري به پذيرش مالي ديگر 

  .بازار چنداني ندارد، به نحوي موجبات ضرر او را فراهم كرد
   

 تسليم مالي غير از موضوع ماهيت حقوقي ايفاي تعهد به وسيله  -4
 عهد ت

پس از آن كه با بررسي فقهي وحقوقي، به جواز قراردادي تسليم مالي غير از 
موضوع تعهد به متعهدله پي برديم، اكنون بايد ديد ماهيت حقوقي اين عمل چيست؟ 

 قانون مدني، وفاي به عهد كرده 264آيا با وقوع اين عمل، متعهد، به تعبير بند يك ماده 
يء نموده است يا اين كه بايد قائل به تبديل تعهد از نوع و بدين وسيله ذمه خود را بر

در اين باره نظرات . تبديل موضوع دين باشيم يا اين كه اين امر، ماهيت ديگري دارد
عده اي از  حقوقدانان معتقدند آن چه واقع شده است، صرفاً . مختلفي مطرح شده است

 بر مبناي قرارداد سابق مكلف اگر متعهد« بدين تعبير كه 1.يك تبديل تعهد ساده است
به پرداخت چيزي است كه مورد تعهد است، تبديل آن به چيز ديگر، تبديل مورد تعهد 

 در حالي كه )1/322/حقوق مدني(» است و اين امر، منوط به رضايت متعهدله مي باشد
 در تبديل تعهد، -گروهي ديگر، اين عمل را تبديل تعهد تلقي نمي كنند چرا كه اولاً

تعهد سابق، ساقط و تعهد ديگر با موضوع جديد جايگزين آن مي گردد كه در موضوع 
 اينگونه ايفاي تعهد با تسليم عين -مورد بحث، تعهد جديدي به وجود نيامده است، ثانياً

                                                           
ممكن است طرفين قرارداد توافق نمايند كه به جاي مورد تعهد چيز ديگري تاديه شود مثلاً به جاي قند،شكر « -1

ديل تعهد از نوع تبديل تحويل گردد و به جاي تدريس زبان انگليسي زبان فرانسه آموزش داده شود كه اين تب
  ).256/قواعد عمومي قرارداها/ صفايي( » مورد دين است
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معين محقق مي شود نه پيش از تسليم، به عبارت ديگر، تسليم، شرط ايفاي تعهد به اين 
است لذا نمي توان عرفاً زماني را براي پيدايش تعهد جديدي به جاي تعهد نحو خاص 

/ سقوط تعهدات(اصلي در نظر گرفت تا زمينه براي تحقق تبديل تعهد فراهم گردد 
43.(  

  توجه به اين نكته كه در اين قسم ايفاي تعهد، قبض يك شرط اساسي و ركن 
 صرف رضايت 1است، از منظر فقهي،ضروري است از ديد تيزبين فقها نيز دور نمانده 

مشتري مبني بر قبول مالي غير از موضوع تعهد براي وقوع وفاي به عهد كافي نيست 
بلكه در كنار رضايت، قبض مشتري نيز ركن ديگري جهت حصول اين امر است، 
بنابراين متعهد زماني در مقابل متعهدله بريء الذمه مي شود كه قبض مال به وي، به طور 

 صورت گرفته باشد؛ پس اگر بپذيريم كه شرط اين گونه ايفاي تعهد، وقوع  كامل
قبض است، عقلاً زماني براي حلول و حدوث يك تعهد لاحق متصور نخواهد بود كه 
بخواهيم قائل به تبديل تعهد سابق به تعهدي لاحق باشيم و بدين ترتيب،  نظريه  تبديل 

ز فقها معتقدند كه آن چه بين متعهد و گروهي ديگر ا.تعهد، مردود به نظر مي رسد
متعهدله با حدوث اين موضوع، يعني تحويل مالي غير از موضوع تعهد در عالم اعتبار و 

از جمله طرفداران اين نظريه، مرحوم . انتزاع حقوقي  ايجاد مي شود، يك معاوضه است
 قبض مال صاحب جواهر مي باشد كه معتقد است بعد از آن كه مشتري، حق خود را در

موضوع تعهد ساقط نمود، آن چه كه متعهد به وي تحويل مي دهد در واقع همان 
موضوع دين او است بر خلاف فرضي كه مال تحويل داده شده، از جنس ديگر باشد، 

دارد اين  چه در اينجا، وفاي به عهد محقق شده كه مثل معاوضه است و احتمال
؛ به عبارت ديگر، چه مال )24/326/هر الكلامجوا(استنباط، در جميع حالات صادق باشد 

تحويلي، همجنس مال موضوع تعهد باشد اما با صفت متفاوت و چه مالي تسليمي، 

                                                           
و مجرد رضاه بدون قبض لايسقط استحقاقه الاول اذ هو ليس لحق الخيار و الشفعه و حينئذ فيكون مراد « -1

» ...ا بمجرد الرضمراد سقوط حقهال لو قبضه راضياً به عوض الحق لا  مع الرضا في صوره ماهالمصنف و غيره بالبراء
 ).24/326/جواهر الكلام(



  92 پاييز و زمستان ـ 9   ـ شماره5ـــــــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ــ ــــــــــ18
  

همجنس با مال مورد تعهد نباشد، وفاي به عهد محقق شده كه البته ماهيتاً مبتني بر 
شده، وفاي بر مبناي تحليل فوق، اين گروه از فقها معتقدند آن چه واقع . معاوضه است

به عهد بوده است اما چون اينگونه ايفاي تعهد، مبنا و ماهيت قراردادي دارد و بايد هر 
معامله اي، نوع و مشخصاتش معلوم و معين باشد، با توجه به كيفيت وقوع و ساير قرائن 

به نظر مي رسد اين تحليل خالي از . مستنبطه از اراده طرفين، آن را معاوضه نام نهاده اند
اگر بپذيريم كه آن چه بين طرفين حادث . كال نباشد چرا كه العقود تابعه للقصوداش

شده است يك قرارداد است كه با رضايت آنها  حاصل شده است، حكم كردن به 
امري كه الزاماً در همه . معاوضه بودن ماهيت آن، منوط به احراز قصد طرفين است

در واقع آن چه به طور كلي مي . ستموارد، صادق نبوده و مستلزم بررسي مصداقي ا
 متعهد  قصد كرده است عهد خود را وفا توان در اين زمينه استنباط كرد اين است كه

در اين راستا ممكن است قصد . نمايد و بر اين مبنا با متعهدله وارد مذاكره شده است
د و نمي معاوضه داشته ولي احتمال دارد قصد واقع كردن چنين عقدي را هم نداشته باش

در بيان ماهيت . توان يكسره و در تمام حالات، عمل او را منطبق با معاوضه دانست
حقوقي وفاي به عهد در شكل ساده و معمول آن گفته شد كه نظر مرجح، واقعه حقوقي 

اما در موضوع بحث حاضر، وفاي به عهد، مبتني بر قراردادي است . دانستن آن است
اثر اين قرارداد، تمليك است اما . ايفاي تعهد مي باشدكه انگيزه و جهت آن، صرفاً 

قراردادي است تمليكي كه «بر همين اساس، در تبيين آن گفته اند . تمليك در مقام وفا
به منظور تأديه دين انجام مي شود، در عين حال كه پرداخت است و دين را از بين مي 

  . )4/53/ي قراردادهاقواعد عموم/ كاتوزيان(» برد ، تمليك جداگانه نيز هست
بر اين مبنا، مي توان ملاحظه نمود كه مفهوم استنباط شده، با آن چه در خارج 
حادث گرديده منطبق است يعني به تعهد سابق عمل شده، تعهد جديدي به وجود 

ممكن است پرسيده شود اين . نيامده و تراضي طرفين نيز مؤثر در مقام بوده است
در پاسخ بايد . د بيع دارد؟ چرا كه اثر بيع نيز تمليك استقرارداد، چه تفاوتي با عق

گفت، درست است كه اين قرارداد از حيث آثار، شبيه بيع  است و هردو سبب تمليك 



  19 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  به عهدي موضوع تعهد در مقام وفارييتغ
 

 

مي شوند، اما در بيع به عنوان يك عقد معوض، عوضين عبارتند از مبيع و ثمن، در 
ويل شده به جاي موضوع  حالي كه در اين قرارداد ، عوض و معوض عبارتند از مالي تح

به عبارت ديگر ، متعهد در اين . اصلي قرارداد و در ازاء و عوض آن، سقوط تعهد
قرارداد، به متعهدله، مالي  به جاي مالي موضوع اصلي تعهد تحويل مي دهد و متعهدله 

لذا برخلاف بيع، ظاهر اين «. نيز ذمه او را بري ساخته و تعهد وي را ساقط مي نمايد
) 54/همان: نك(»  كه تمليك و در نتيجه، سقوط تعهد ، با تسليم انجام مي پذيرداست

از طرف ديگر، اين قرارداد، يك عقد معين مانند بيع  نيست  كه شرايط و مختصات آن 
به اضافه آن كه اين عقد، از جهت وقوع، به ركني . را مقنن به تفصيل بيان كرده باشد
بنابراين با . آن را در زمره عقود عيني داخل مي سازدديگر يعني قبض احتياج دارد كه 

توجه به مطالب فوق مي توان قائل به اين نظر شد كه اين قرارداد از بيع جدا است و 
البته اين سخن به اين معني نيست كه اگر طرفين قصد . براي خود ماهيت مستقل دارد

ارداد ديگري را هنگام وقوع انعقاد عقدي همچون بيع يا تبديل تعهد يا معاوضه يا هر قر
به بيان ديگر دو طرف مي توانند .  »اين تراضي داشته باشند منع حقوقي متصور باشد

اراده خود را به تبديل تعهد يا بيع يا هر قرارداد معوض ديگر بيان كنند ولي توافق 
درباره دادن مالي به جاي موضوع تعهد هيچ يك از اينها نيست و نوعي پرداخت دين 

  . )54/همان: نك(» ت كه احكام ويژه خود را دارداس
  

 تعهد تسليم مالي غير از موضوع وسيلهه آثار حقوقي ايفاي تعهد ب-5
پس از تبيين ماهيت حقوقي ايفاي دين از طريق تحويل ماليي مغاير با موضوع 
تعهد، سؤالي كه مطرح مي شود آن كه چه آثاري از نقطه نظر حقوقي پس از حلول اين 

داد به وجود مي آيد؟ اولين و مهمترين اثر حقوقي اينگونه ايفاي تعهد ، سقوط قرار
تعهد سابق و آزاد شدن ذمه متعهد است همانند ايفاي تعهد ساده و نيز انتقال مالكيت 
مالي كه به جاي موضوع تعهد به متعهدله تسليم شده است يا انتقال حقي از آن به 

ر فرضي كه براي مثال معلوم شود مال تحويل شده به ؛ اما د)46/سقوط تعهدات(متعهدله 
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جاي  موضوع قرارداد، متعلق به متعهد نبوده يا آنچه تحويل شده فاقد ماليت بوده است، 
چطور مي توان حقوق متعهدله را احقاق نمود؟ پاسخ به اين سؤال زماني روشن مي 

پس اگر . بوده استشود كه به ياد آوريم آن چه واقع شده صرفاً يك وفاي به عهد 
كاشف به عمل آيد كه اين وفاي به عهد به هر نحوي از انحاء، ناقص انجام شده است، 
تعهد سابق با تمام ضمانت اجراهاي خود به ميدان آمده و حقوق از دست رفته متعهدله 

فرض كنيد شخص الف، متعهد است در . مورد حمايت قانوني قرار خواهد گرفت
ص ب، مالي را به وي تحويل دهد، اما بعد از قبض ، كاشف به اجراي قرارداد با شخ

عمل مي آيد كه نسبت به آن مال مالكيت نداشته و به عبارتي، مال، مستحقٌ للغير 
بي شك، متعهدله مي تواند بر مبني قرارداد سابق، الزام متعهد را به ايفاي صحيح . درآيد

 است ديگر سببي براي احقاق تعهد بخواهد و نمي توان گفت چون تعهد ساقط شده
يعني . در موضوع بحث ما نيز وضع به همين ترتيب است. حقوق متعهدله وجود ندارد

اگر متعهد در مقام وفاي به عهد و با توافق متعهدله، مالي متفاوت با موضوع قرارداد به 
 نحو او بدهد و بعداً به هردليلي معلوم شود اين وفاي به عهد، مطابق با تراضي و به

صحيح صورت نگرفته است متعهدله قادر خواهد بود از متعهد، اجراي صحيح تعهدش 
يا در فرضي كه تعهد سابق، عقد بيع باشد و بايع در مقام تحويل مبيع و . را خواستار شود

با جلب رضايت مشتري، مالي ديگري به او ارائه نمايد و مال تحويلي از عيب برخوردار 
  .)47/همان(يرنده خيار عيب دارد باشد، در اين صورت گ

همچنين حالتي را فرض كنيم كه بايع متعهد شده است در صورت عدم تحويل 
اما اكنون با تحويل مالي متفاوت با مبيع، يك . مبيع، وجه التزام قراردادي پرداخت كند

در اين حالت، او مكلف به پرداخت كليه . ماه از موعد انجام تعهد تأخير نموده است
رات قراردادي مي باشد و چون قراردادي جداگانه از قرارداد اصلي همچون تبديل خسا

. تعهد اتفاق نيفتاده است، نمي توان حكم داد كه تضمينات تعهد سابق، ساقط شده اند
در واقع، برعكس، چون صرفاً يك وفاي به عهد حادث شده است، تمام تضمينات 

ي هستند تا اگر مكشوف شود كه اين وفاي تعهد سابق، محكم و استوار به جاي خود باق
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اما در . به عهد از هرگونه نقص و ايرادي برخوردار است، حقي از متعهدله ضايع  نشود
اين بين ممكن است بخشي از اين ضمانت اجراهاي قراردادي به جنس و وصف مبيع 

. مبيعمربوط شود، في المثل خيار تخلف وصف كه عيناً مرتبط است با كيفيت يا كميت 
قطعاً در اين امور ، از آن جا كه طرفين قرارداد در باب آن به گفتگو نشسته اند و صفات 
و كيفيات و كميات، بر مبناي اين گفتگو و تراضي تفاوت كرده است، عقلاً و منطقاً، 
چنين  تضمين هايي ديگر قابليت اعمال نداشته و اعتبار خود را با اراداه مؤخر طرفين از 

پس مشتري پس از تراضي با بايع مبني بر تحويل مالي با صفت پست . دهنددست مي 
تر از مالي موضوع قرارداد، نمي تواند به خيار تخلف و صف  استناد كرده و خواستار 

  .فسخ معامله شود
  
    نتيجه

 قانون مدني، مديون نمي تواند متعهدله را به قبول و 275هر چند به حكم ماده 
دين نبوده است مجبور كند، اما از منظر فقهي و حقوقي، منعي قبض آن چه موضوع 

وجود ندارد كه متعهد، با جلب رضايت متعهدله و به تعبير ديگر بر اساس تراضي، مالي 
اين مال . ديگر جز موضوع تعهد اصلي را در مقام وفاي به عهد به او تسليم كند

عادل، برتر و يا پائين تر از جايگزين ممكن است از لحاظ ارزش، كيفيت و يا كميت، م
اما در هر حال، با تأديه و تحويل آن، ذمه مديون در مقابل متعهدله .موضوع تعهد باشد

  .بريء مي شود
در تحليل ماهيت حقوقي ايفاي تعهد به وسيله تسليم مالي غير از مورد تعهد، 

ي دانند و گروهي برخي آن را تبديل تعهد به اعتبار تبديل دين م. اتفاق نظر وجود ندارد
به نظر مي رسد نمي توان براي اين عمل، بطور كلي و در . آن را معاوضه پنداشته اند

در شرايط عادي، قصد طرفين، ايجاد . همه حالات، ماهيت واحدي در نظر گرفت
قراردادي است كه به منظور تأديه دين انجام مي شود و در عين حال كه تعهد را ساقط 

اما اين امر، مانع از آن نيست كه طرفين در .  جداگانه نيز هستمي كند، موجب تمليك
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رابطه خود و با قصد انشاء، توافق مورد نظر را در قالب معاوضه، تبديل تعهد و يا حتي 
  .بيع جاري كنند
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